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 چکیده

طور دقیق و جامع ها همواره مسئلۀ دشواری بوده، از بررسی این مقولۀ دستوری بهدر زبان« اسم جنس»جا که درک از آن

بر این، نشان ایم. علاوهبررسی و تشریح انواع اسم جنس ازلحاظ معنایی پرداختهمختصر، نخست بهاست. در این غفلت شده

توانایی رمزگذاری اسم  عبارتی امکانات دستوری نکرهنیست، به« نکره»ایم که مقولۀ اسم جنس، یکی از انواع طبقۀ داده

نشانگی گیری از نشانۀ جمع و بیتوری مجزا فقط با بهرهعنوان یک مقولۀ دسجنس را ندارند و اسم جنس در زبان فارسی به

 ، «جنس»و « نامشخص»است که دو مفهوم هایی این مهم تبیین شدهشود. در همین راستا، با ارائۀ استدلالرمزگذاری می

حاصل اند که دیگر متمایز هستند. در این پژوهش، ضمایر جنس نیز معرفی شدهرغم شباهت ظاهری، کاملا از یکعلی

 شدگی هستند.     فرآیند دستوری

 

 .گراییاسم جنس، نکره، نامشخص، فارسی، نقش ها:واژهکلید
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 مقدمه -1
ای است که به یک طبقه از اشیاء و نه به یک شیء خاص، اشاره دارد )کرک و ، گروه اسمی1اسم جنس

تعریف، هر چیزی اعم از ملموس و (؛ مراد از اشیاء در این 19:1:52؛ طباطبایی، 282:1562، 2همکاران
 نشانه در زبان فارسی قابل مشاهده است:انتزاعی است. در زیر دو نمونه از کاربرد اسم جنس بی

 (1::11:1کند. )هدایت، بازی می موشکه با  گربهمثل  .1

 (2:1:52:نبود. )چوبک،  کشتیرو دریا  .2

نامید و مراد مصداق « کشتی»یا « موش»، «بهگر»در هر دونمونۀ بالا، منظورهر چیزی است که بتوان آن را 
 عبارتی، نه گوینده و نه شنونده مصداق خاصی را در ذهن ندارند. خاصی نیست. به

، 4و حسن :است )هلیدیهای جهان تاکنون توجه چندانی به مقولۀ اسم جنس نشدهطور کلی در زبانبه      
بندی روشمندی از این عنصر زبانی در (. بنابراین، طبقه1:2112، 8؛ مالبرگ51:1556، 2؛ پارتینگتون294:1598

های جهان دردسترس نیست. به همین ترتیب، بر سر مقولۀ اسم جنس در زبان فارسی نیز پژوهشگران زبان
این حوزه توافق نظر ندارند و تا کنون این عنصر زبانی در یک چارچوب مشخص مورد بررسی قرار نگرفته 

-بندی مشخصی از این عنصر دستوری بهاند و طبقهه تعریف اسم جنس بسنده کردهاست. پژوهشگران تنها ب

دارند. برای نمونه، برخی پژوهشگران اسم ها نظرات متفاوتی در مورد این مهم اظهار میاند؛ آندست نداده
عنصر که برخی دیگر این (، درحالی1:42؛ معین، 1:54دانند )احمدی گیوی و انوری، می 9جنس را معرفه

 (.   1:91؛ شریعت، 1:52کنند )طباطبایی، زبانی را درمقام یک طبقۀ مجزا در زبان فارسی معرفی می

( 2116) 6هوونبندی اسم جنس در زبان فارسی براساس الگوی بنینگهدف این پژوهش، نخست طبقه      
بر این، در این پژوهش برآنیم همنظور ارائۀ تصویری واضح از این مقولۀ دستوری است. علاوازلحاظ معنایی به

 11توانایی رمزگذاری اسم جنس را نیز دارند، زیرا هاینه 5تا دریابیم که آیا در فارسی امکانات دستوری نکره
کند که مصداق اسم های جهان معرفی میای را در تکوین امکانات دستوری نکره در زبان( مرحله1559)

ونده مشخص است؛ آیا این امکان دستوری در این مرحله اسم جنس مورد نظر نه برای گوینده و نه برای شن
های دستوری کمکی به پیدایش نشانه 11شدگیطور کلی، دستوریکه آیا بهکند؟ یا اینرا نیز رمزگذاری می

                                                           
1. General noun / Generic noun  

2.Quirk and et al 

3. Halliday   

4. Hassan  

5. Partington  

6. Mahlberg  

7. Definite  

8. Benninghoven  

9. Indefinite  

10. Heine  
11 Grammaticalization  
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اسم جنس یکی از انواع مقولۀ دستوری نکره است و »کند یا خیر. فرضیۀ این پژوهش این است که جنس می
 را نیز « اسم جنس»نقش رمزگذاری « نکره»ری امکانات دستو

 «  توانند برعهده بگیرند.می

بندی اسم بر این بخش مقدمه، دارای چهار بخش دیگر نیز است. بخش دوم، به طبقهاین مقاله، علاوه       
نشانۀ ( اختصاص دارد. در بخش سوم، 2116هوون )بنیاد بنینگجنس در فارسی معاصر براساس الگوی بافت

است تا مشخص شود که آیا امکانات دستوری نکره دستوری نکره در نقش رمزگذاری اسم جنس بررسی شده
قابلیت رمزگذاری مفهوم اسم جنس را نیز دارند یا خیر. بخش چهارم متعلق به معرفی ضمایر جنس فارسی 

 یابد.     ن میگیری پایاشدگی است. درنهایت، این مقاله با نتیجهحاصل از فرآیند دستوری

 (2112هوون )بندی اسم جنس براساس الگوی بنینگطبقه -2

بندی معنایی در فارسی معاصر به طبقه« اسم جنس»منظور ارائۀ یک تصویر واضح از مقولۀ در این بخش، به
ی مذکور ( الگو1-2پردازیم. بنابراین، ابتدا در بخش )( می2116هوون )بنیاد آن از منظر الگوی بنینگو بافت

 بندی خواهد شد.  ( اسم جنس در فارسی معاصر براساس این الگو طبقه2-2شود. سپس، در بخش )معرفی می

 (2112هوون )الگوی بنینگ -2-1  

های با اندازه 1هاییتوانند معرفهای اسمی جنس میهای اسمی پیچیده، هستۀ گروهعنوان بخشی از گروهبه
ها در مورد هستۀ گروه اسمی جنس اطلاعات بیشتری ندها بگیرند. این معرفمتفاوت از کلمات، عبارات و ب

دهند )کرک و تر هستۀ گروه اسمی جنس را میتر و جزئیدهند و به فرد اجازۀ توصیف دقیقدراختیار قرار می
ی علت غنای معنایی بیشتر از هستۀ گروه اسم(. هستۀ گروه اسمی جنس دارای معرف، به82:1582همکاران، 

 دارد.  2تریجنس بدون معرف، معنای خاص

های اسمی جنس را مورد بررسی قرار گروه :( با دو عامل معرف و ارتباط59-66:2116هوون )بنینگ       
 4بودنها یک ابزار برای تشخیص میزان خاصدهد. به این معنا که وجود و عدم وجود هر یک از این عاملمی

 د. آیحساب میگروه اسمی جنس به

تواند باشد. یعنی، می« معرف–»یا « معرف»+تواند از دیدگاه او گروه اسمی جنس ازلحاظ ساختاری می      
ظاهر  2گریاسمی جنس که هستۀ آن معرفی ندارد و یا قبل از توصیفمعرفی داشته یا نداشته باشد. گروه

                                                           
1. Modifiers  

2. More specific  

3. Linkage  

4. Specification  

5. Determiner  
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های اسمی جنس ساده از (. این گروه2:1:1555نام دارد )بایبر و همکاران،  1شود، گروه اسمی جنس سادهنمی
 دهندۀ چنین گروه اسمی جنس است: لحاظ معنایی خاص نیستند و معنای بسیار کلی دارند. نمونۀ زیر نشان

 (66:2116هوون، چنان مهم است که چنین خلأهایی نباید داشت. )بنینگ بچهمحافظت  .1

گری هم هیچ معرفی ندارد و همچنین هیچ توصیف« هابچه»نۀ بالا گروه اسمی جنس جا که در نمواز آن
شود، از نوع ساده است و معنای کلی دارد و نه معنای خاص. مراد از این گروه اسمی قبل از آن مشاهده نمی

 است فارغ از جنسیت، سن، مکان تولد و ... .  « هاهمۀ بچه»طور کلی جنس به

گر ها دارای معرف یا توصیفهای اسمی جنس که هستۀ آنهای اسمی جنس ساده، گروهگروهدر مقابل       
های اسمی جنس غنای معنایی هسته شوند. این نوع گروهنامیده می 2های اسمی جنس پیچیدههستند، گروه

یر این تری هستند. نمونۀ ز( و دارای معنای خاص12:5، 82:1562دهند )کرک و همکاران، را افزایش می
 (: 65:2116هوون، نماید )بنینگمهم را بازمی

 توانند برای شغل درخواست دهند.می افراد معلولما دسترسی به کار را اصلاح خواهیم کرد، بنابراین  .2

است. درنتیجه، معنای « معلول»کنندۀ دارای توصیف« افراد معلول»در نمونۀ فوق، هستۀ گروه اسمی جنس 
تواند باشد، معرف از هر نوعی می«. گروه خاصی از افراد است»تر و به معنای این گروه اسمی جنس خاص

 مانند بندهای وابسته و محدود به کلمات نیست. 

و « ارتباط»+های اسمی جنس را به دو دستۀ ( ازلحاظ معنایی گروه2116هوون )بر این، بنینگعلاوه       
جا ارجاع یا اشارۀ یک عنصر زبانی به دیگر عناصر زبانی ر ایند« ارتباط»کند. منظور از تقسیم می« ارتباط–»

(؛ اما، ذکر این نکته لازم است که مخاطب همواره 1:1598:برای تفسیر معنایی آن است )هلیدی و حسن، 
 (. 1:9:2115، :کند )اسرای( خود رجوع میبرای درک یک عنصر زبانی به دانش متنی و فرامتنی )دانشنامه

متنی است. یعنی، اگر یک عنصر ( مراد از ارتباط، ارجاع یا اشارۀ درون2116هوون )گوی بنینگدر ال      
حساب ارتباط به–زبانی به دیگر عناصر زبانی در یک بافت متنی ارجاع یا اشاره نداشته باشد، این عنصر زبانی 

 (:52:2116هوون، نگتر دارد. در نمونۀ زیر این مهم قابل مشاهده است )بنیآید و معنای کلیمی

 و بلندپروازی لازم را برای برگرداندن بریتانیا به روزهای خوب داریم. اندیشهما انرژی،  .:

                                                           
1. Simple general noun 

2. Complex general noun  

3. Esser  
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هیچ ارتباطی با عناصر « های خوباندیشه برای برگرداندن بریتانیا به روز»در نمونۀ بالا، گروه اسمی جنس 
برای »کنندۀ رای معنای کلی است. البته، توصیفارتباط و دا–زبانی دیگر در این بافت متنی ندارد، بنابراین 

در این گروه اسمی جنس قابل مشاهده است که از درجۀ معنای کلی آن « های خوببرگرداندن بریتانیا به روز
 دهد. تر آن را سوق میکاهد و به سمت معنای خاصمی

های اسمی به عناصر ارند. این گروههای اسمی +ارتباط قرار دارتباط، گروه–های اسمی در برابر گروه       
 (:2116::5هوون، زبانی دیگر در بافت متنی ارجاع دارند. مانند نمونۀ زیر )بنینگ

 هنگامی که نیروهای قبلی ارتش بریتانیا جانشان را کف دستشان گرفته بودند مانند دیگر همکاران  .4
-شجاع بررسی و محافظت و مراقبت میدورۀ خود، آیا قوانین، شرایط و رفاه آن مردان و زنان هم

 شود؟ 

های اسمی با ارجاع به گروه« زنان»و « مردان»بودن هر دو گروه اسمی در نمونۀ بالا، از میزان کلی
 شود. کاسته می« دورۀ خوددیگر همکاران هم»و « نیروهای قبلی ارتش بریتانیا»

( در زیر 1بودگی متفاوتی دارند. شکل )میزان خاصهای اسمی جنس چه در بالا تشریح شد، گروهبراساس آن
، «1بسیار خاص»تر گروه اسمی جنس از تر یا خاص( را درمورد میزان معنی کلی2116هوون )الگوی بنینگ

 نماید: بازمی« 4اصلا خاص»و « :تر خاصکم»، «2تقریبا خاص»

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Most specific  

2. Rather specific  

3. Less specific  

4. Least specific  
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« بسیار کلی»یا « اصلا خاص»به سمت « بسیار خاص»است، یعنی از  1ها تعمیمدر شکل بالا، جهت پیکان
تر است. اما، جهت مخالف این با معنای کلی اسمی جنسعبارتی، حرکت به سمت گروهکند. بهحرکت می

؛ به این معنا که حرکت در جهت مخالف، درواقع «بسیار خاص است»به سمت « اصلاً خاص»ها از پیکان
نام دارد. بر این  2گراییتر است، این حرکت خاصهای اسمی جنس با معنای خاصحرکت به سمت گروه

 بودن هستند.  بودن یا کلیدارای درجات متفاوتی از خاصهای اسمی جنس ازلحاظ معنایی اساس، گروه

                                                           
1. Generalization  

2. Specification  

 بسیار خاص

 

 خاص ترکم

 

 اصلاً خاص

 

 تقریباً خاص
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  معرف+                                                                         معرف-                             

 (2108412هوون، هاي اسمي جنس )براساس، بنينگبودن معناي گروهبودن و کليشبکۀ ميزان خاص. 1 شکل                       
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توان ارزیابی کرد. اگر در همین شکل بودگی هر گروه اسمی جنس را میطبق این الگو، میزان خاص       
عبارت دیگر، این الگو یک پیوستار است. آید. بهدست میای را مشخص کنیم، این میزان بهفضایی هر نقطه
های اسمی جنس )در بخش بعد( در زبان فارسی بهره بندی گروهاز این الگو برای طبقه در این پژوهش،

 خواهیم برد.

 (2112هوون )اسم جنس در زبان فارسی طبق الگوی بنینگ -2-2

 ( 2116هوون )را در زبان فارسی معاصر براساس الگوی بنینگ« اسم جنس»در این بخش از پژوهش، 
 ایم. بندی کردهطبقه

 گروه اسمی جنس بسیار خاص -2-2-1
 نمایند: های زیر این کاربرد را بازمیهای اسمی جنس بسیار خاص کاربرد دارند، نمونهدر زبان فارسی، گروه

تو دشت  ی گردآلود و بنَ و کَهکَمهای گندهبلوطسوزاندند ... را می هابلوطتو دشت پشت سر هم  .2
 (. 28-22:1:52پخش و پرا بود )چوبک، 

شده  هافضلهفرش شده بود. خاک و کاه و پوست و ارزن قاتی  فضلۀ مرغکف قفس خیس بود. از  .8
 (. 21-45:1:52خورد )چوبک، می های کف قفسفضلهناخواه تکشان تو بود  ... خواه

، «ی گردآلود و بنَ و کَهکَمهای گندهبلوط»و « های کف قفسفضله»های اسمی در هر دو نمونۀ بالا، گروه
-ها، هستهاند. در این نمونهرسانند، یعنی اسم جنسطبقۀ خاصی از اشیاء اشاره ندارند و معنای کلی را می به

ی گنده هایبلوط»و « کف قفس هایفضله»ها خط کشیده شده است ای که زیر آنهای اسمیهای گروه
ترتیب، به اقبل خود، یعنی بههای اسمی مدارای معرف هستند و در بافت به گروه« گردآلود و بنَ و کَهکَم

کاهد. بر این اساس، طبق ها میبودن آنارجاع دارند که از کلی« هافضله»و « فضلۀ مرغ»و « هابلوط»
هستند، بنابراین در دستۀ « ارتباط»+و « معرف»+(، این دو گروه اسمی جنس 2116هوون )الگوی بنینگ

منظور رمزگذاری به« ها-»ها، نشانۀ جمع در این نمونه گیرند.قرار می« بسیار خاص»های اسمی جنس گروه
« نشانۀ جمع»کار رفته است، بنابراین یکی از امکانات دستوری رمزگذار اسم جنس در فارسی، اسم جنس به

 هایی دیگر نیز درادامه قابل مشاهده است.     است. این کاربرد نشانۀ جمع، در نمونه

 اصگروه اسمی جنس تقریباً خ -2-2-2
 هستیم: « دانشجو»و « هافضله»های اسمی های زیر، شاهد خوانش اسم جنس تقریبا خاص گروهدر نمونه

شده  هافضلهفرش شده بود. خاک و کاه و پوست و ارزن قاتی  فضلۀ مرغکف قفس خیس بود. از  .9
 (45:1:52بود )چوبک، 

 کند؟ الان چه کار می دانشجوخوان بود، بسیار درس دانشجوی این دانشگاه .6
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ای خاص، ، هر دو رمزگذار یک طبقه از اشیاء هستند و نه طبقه«دانشجو»و « هافضله»های اسمی گروه
ای ندارند. اما، هر دو عبارتی معرفهای اسمی ساده یا بهدرنتیجه خوانش اسم جنس دارند. هر دوی این گروه

ارجاع « دانشجوی این دانشگاه»و « فضلۀ مرغ»رتیب به تشده به یک گروه اسمی دیگر، بهدر بافت ارائه
هستند که در « ارتباط»+و « معرف-»( این دو گروه اسمی جنس 2116هوون )دارند. بنابراین، براساس بنینگ

 گیرند.      قرار می« تقریبا خاص»های اسمی جنس دستۀ گروه

 تر خاصگروه اسمی جنس کم -2-2-3

 شود:تر خاص در زبان فارسی ارائه میهای اسمی جنس کمز گروههایی ادر این بخش، نمونه

 .مطب دکترهاچکان تو به چه روزی بزرگ شد با قطره .5

 بلند شد رو هوا. جعبۀ میوهعین  .11

مطب »و « جعبۀ میوه»ای است که جنس هر شیء« مطب دکترها»و « جعبۀ میوه»های بالا، مراد از در نمونه
اسمی  های اسمی جنس هستند. در گروهراین، این دو گرو اسمی، از دستۀ گروهرا داشته باشد. بناب« دکترها
و هستۀ گروه اسمی جنس « میوه»کنندۀ توصیف« جعبه»، هستۀ این گروه اسمی، یعنی «جعبۀ میوه»جنس 

ها، ارتباطی طبق الگوی اند. در این نمونهرا گرفته« دکترها»کنندۀ ، توصیف«مطب»، یعنی «مطب دکترها»
های اسمی هستند و در دستۀ گروه« ارتباط-»و « معرف»+( این دو گروه اسمی جنس 2116هوون )نینگب

 گیرند.     قرار می« تر خاصکم»جنس 

 گروه اسمی جنس اصلاً خاص -2-2-4

و « کودکستان»هر چیزی است که بتوان آن را « گوسفند»و « کودکستان»های اسمی در زیر، منظور از گروه
های اسمی جنس هستند. در واقع، در زیر شواهدی از نامید. در نتیجه این دو گروه اسمی، گروه «گوسفند»

 است: در زبان فارسی آورده شده« اصلا خاص»های اسمی جنس گروه

 .کودکستانخلاصه رفت  .11

 گرفت.  گوسفندباباش براش  .12

ای ندارند و در بافت هم معرف هیچ« گوسفند»و « کودکستان»های بالا، دو گروه اسمی جنس در نمونه     
شود. بنابراین، این دو گروه های اسمی جنس و عنصر زبانی دیگر هیچ ارتباطی مشاهده نمیبین این گروه

حساب به« اصلاٌ خاص»هستند و از نوع « ارتباط-»و « معرف-( »2116هوون )اسمی جنس براساس بنینگ
 آیند. می
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برای « نکره»پردازیم که آیا در زبان فارسی امکانات دستوری می بررسی این مهمدر بخش بعد، به      
 روند یا خیر؟ کار مینیز به« اسم جنس»رمزگذاری 

 

 نشانۀ دستوری نکره در نقش رمزگذاری اسم جنس -3

شوند. منظور از اصطلاح کار برده میهای اسمی بهمعمولا در رابطه با گروه« نکره»و « معرفه»دو اصطلاح 
به آشنایی مخاطب با « معرفه»است. درمقابل، اصطلاح  ، عدم آشنایی مخاطب با مرجع گروه اسمی«نکره»

-های اسمی بهبر معرفه و نکره، دو اصطلاح دیگری که در ارتباط با گروهمرجع گروه اسمی اشاره دارد. علاوه

مرجع آن برای گوینده است « مشخص»هستند. گروه اسمی که « 2نامشخص»و « 1مشخص»روند، کار می
و نامشخص معمولا در  برای گوینده ناآشناست. مشخص« نامشخص»آشناست. درمقابل، مرجع گروه اسمی 

« نکره»( و گاهی نشانۀ دستوری رمزگذار 224:1561، :بنیاد است )دوبواشود و بافتها رمزگذاری نمیزبان
 (.1559نه، کند )هایرا نیز رمزگذاری می« نامشخص»و « مشخص»مفاهیم 

-بندی میفارسی را در سه دسته طبقه« نکرۀ»های دستوری ( نشانه88-82:1:54احمدی گیوی و انوری )

 کنند:

 ؛«دیدم. یروزی در خیابان مرد»در آخر اسم: « ی» .1

های او و انسان وجود داشت، بلکه یک نوع تشابه بین چشم یکنه تنها »در اول اسم: « یک» .2
 ؛«شد.تساوی دیده می

...  یجای یکها اش را همان پس و پناهآقا چوپان ما گله»در آخر اسم: « ی»در اول و  «یک» .:
 «.  خواباند.

و همچنین « بست نکرهپی»و « حرف تعریف نکره»طور که مشخص است، دو نشانۀ دستوری نکره همان
-ده دارند )مشکینرا برعه« نکره»ترکیبی از این دو امکان دستوری، در زبان فارسی نقش رمزگذاری معنای 

 (. 1:55فام، 

ها که در زیر آمده است، از مرحلۀ ( درمورد چگونگی تکوین نشانۀ نکره در زبان1559براساس الگوی هاینه )
کند. یعنی، مصداق ها نقش رمزگذاری اسم جنس را نیز کسب میچهارم به بعد، ظاهرا نشانۀ نکرۀ در زبان

                                                           
1. Specific  

2. Nonspecific  

3. Du Bois 
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است. در « نامشخص»روه اسمی وجود ندارد. اما، این تعریف مفهوم خاصی در ذهن گوینده یا شنونده از آن گ
 کاملا متمایز است.   « نامشخص»از « جنس»ادامه، نشان خواهیم داد که مفهوم 

 ؛دهدرا در زبان ارائه می «نکره»نشانۀ ( چگونگی پیدایش 92-98:1559هاینه ) ای،مرحلهالگوی پنج در این
 اند:آمده هطور خلاصبه این مراحل در زیر

 ،وجود دارد که تنها به این معنا است« یک»عنصر زبانی برای عدد  :عدد .1

 ،کندکننده را معرفی مییک شرکت نشانۀ نکرهنشانۀ معرفی:  .2

کننده برای با اسامی مفرد کاربرد دارد و بیانگر این است که شرکت نشانۀ نکرهنشانۀ مشخص:  .:
 ،نا و برای شنونده ناآشناستشگوینده آ

 ،نۀ نامشخص: هویت مرجع نه برای گوینده و نه برای شنونده آشناستنشا .4

رود؛ اعم از مفرد، جمع و غیرقابل کار میبا هر نوع اسمی به نشانۀ نکره: یافتهتعمیمحرف تعریف  .2
 شمارش. 

-قدیمی مرحلهزمانی یا درزمانی درنظر گرفت. ازمنظر درزمانی، اولین هماز منظر توان فوق را می مراحل      

)و نه  قبل مراحلهای ویژگی مرحلهزمانی، هر است. ازمنظر هم مرحلهجدیدترین  مرحله،ترین و پنجمین 
در مرحلۀ چهارم، درمقام عدد، نشانۀ معرفی و « حرف تعریف نکره»برای نمونه،  شود.را شامل می مرحلۀ بعد(

 کاربرد ندارد.« یافتهحرف تعریف تعمیم»رود؛ اما، درمقام کار مینشانۀ مشخص نیز به

(، یعنی کاربرد 1559هایی را از کاربرد نشانۀ نکره در مرحلۀ چهارم الگوی هاینه )در زبان فارسی، نمونه      
 اند:  توان یافت که در زیر آمدهنشانۀ نامشخص می

کردی منظور ارتباطاتی که ازنظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و درواقع، یک جوری ارتباطات عمل .:1
 با منطقه ... وجود دارد.  یک محلهحتی سیاسی بین 

ها داشته باشم فکر کنم توی مهد کودک دیده بودم بقعیه بچه یه چترها خواست آن موقعدلم می .14
 چتر داشتند. 

 ایم. بخریم و بی گوشتیبخریم و  برنجیالف. کجا بریم؟ ب. بریم  .12

 براش بخر.  یه عروسکیرفتی بیرون  .18

نبودن مرجع گروه است، نشانۀ نکره، مشخصها خط کشیده شدههای بالا، مواردی که زیر آندر تمام نمونه
رساند. اما این مفهوم با مفهوم اسم جنس متفاوت است. در ادامه، ابتدا سه اسمی را برای گوینده و شنونده می

 است.  است، سپس علت این تفاوت تشریح شدهین تفاوت آمدهدادن امعیار برای نشان
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I.  جایگزینی: هنگامی که اسم جنس در جایگاه مبتدا است، قابلیت جایگزینی با گروه اسمی
نامشخص را ندارد. بنابراین، این دو نوع گروه اسمی متفاوتند و متعلق به یک مقولۀ دستوری 

 :نمایدنیستند. نمونۀ زیر این مهم را بازمی

 ها دوست انسان است/هستند.الف( کتاب/کتاب .15

 هایی دوست انسان است. کتابی/کتاب* ب( .21

II.  است، قبل از گروه اسمی نامشخص « نوع»که صورت جمع « انواع»کلمۀ «: انواع»کاربرد کلمۀ
کند، یعنی همان قابلیت کاربرد ندارد. زیرا، این کلمه به یک نوع یا طبقه از یک چیز اشاره می

م جنس. بنابراین، با گروه اسمی نامشخص ناسازگار است. اما، این کلمه قبل از اسم معنای اس
 رود. در زیر این مشخصه قابل مشاهده است:  کار میجنس که با این معنا کاملا منطبق است، به

 جا هست. ها اینالف( انواع کتاب/کتاب .21

 جا هست. هایی اینانواع کتابی/کتاب*ب( 

III.  :های مبهم هر، همه و ... که به وجود یک نمونه از یک نوع اشاره دارند، صفتکاربرد صفت مبهم
شوند. نمونۀ زیر بازگوکنندۀ این شوند، اما با اسم نامشخص همراه میبا اسم جنس همراه نمی

 مطلب است: 

 شود. الف( هر/همه گلی در این فروشگاه پیدا می .22

 شود.   هر/همه گل در این فروشگاه پیدا می*ب( 

هستند. درواقع، نشانۀ نکره باعث « جنس»و مفهوم « نامشخص»دهندۀ تمایز مفهوم هر سه معیار بالا نشان
شود. حتا زمانی که این نشانه مفهوم ایجاد یک پوشۀ کلامی در مورد یک نمونه از یک نوع در ذهن می

-وم از یک نوع ایجاد میکند، باز هم این پوشۀ کلامی برای یک نمونه یا مفهرا رمزگذاری می« نامشخص»

شکلی داراست. درمقابل، اسم جنس به یک نوع اشاره شود و درحقیقت گروه اسمی مورد نظر یک هویتی را به
دهد که همۀ اعضای دارد و نه یک نمونه از یک نوع و پوشۀ کلامی ایجادشده به یک طبقه از اشیاء ارجاع می

اسم »های رمزگذار توان اظهار داشت که تنها نشانهاس، میطور برابر مورد ارجاع هستند. بر این اسآن به
هستند و نشانۀ نکره هنوز برای رمزگذاری مفهوم « نشانۀ جمع»و « نشانگیبی»در زبان فارسی « جنس

است که در بخش شدگی تنها به وجود ضمایر جنس کمک کردهاست. فرآیند دستوریدستوری نشده« جنس»
 پردازیم.   بعد به آن می
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 شدگی ضمایر جنس حاصل فرآیند دستوری -4

کنند ای است که از رهگذر آن عناصر واژگانی معنا یا نقش دستوری کسب میشدگی فرآیند تاریخیدستوری
عبارتی آورند، یا بهدست میهای دستوری بیشتری بهاند، ویژگییا عناصری که قبلا نقش دستوری داشته

دهند. این تغییر رآیند، عناصر زبانی استقلال صوری و معنایی خود را از دست میشوند. در این فتر میدستوری
 (:        :9:211، :و تراگوت 2توان بازنمایید )هاپردر زیر می 1شدگیتدریجی را با نمودار دستوری

 وند تصریفی <بست واژه <کلمۀ نقشی  <جزء واژگانی آزاد  .:2

شدگی عناصر واژگانی دارای معنای قاموسی ابتدا به کلمات نقشی براساس نمودار بالا، از رهگذر دستوری 
 شوند. ها به وند تصریفی تبدیل میبستژهآیند و در ادامه وابست درمیصورت واژهشوند، سپس بهتبدیل می

توان اظهار داشت که این فرآیند به پیدایش ضمیرهایی که به یک طبقه یا یک نوع درمورد مفهوم جنس می
های جهان بسیار متداول است. در زیر انواع منابع واژگانی و کند. این فرآیند در زباناشاره دارند، کمک می

اند و در فارسی نیز شدگی به ضمیر جنس تبدیل شدههای جهان طی فرآیند دستوریدستوری که در زبان
 است: وجود دارند، آمده

I.  در فارسی معنای جنس را « آدم»(: ضمیر 2114، 4ضمیر جنس )هاینه و کوتوا <« انسان»کلمۀ
رساند و منظور یک طبقه یا نوع است و نه یک نمونه از یک نوع. جملۀ زیر معنای جنس این می

 دهد:خوبی نشان میضمیر را به

 آدم باید آدم باشه! .24

ضمیر جنس دستوری است؛ به معنای نوع انسان و مراد از دومین « آدم»در نمونۀ بالا، نخستین 
 های انسانی است. ، معنای قاموسی رفتار و ویژگی«آدم»کلمۀ 

 
II.  و دوم شخص، « ما»(: ضمایر جمع اول شخص، 2114، 2ضمیر جنس )سیویرسکا <ضمایر جمع

 های زیر این کاربرد مشخص است: اند. در نمونهدر فارسی به ضمیر جنس تکوین یافته« شما»

 شویم. ما تسلیم نمی .22

 است. « ملت»یک نوع، برای مثال « ما» در این نمونه، مراد از
 شما باهوش هستید. .28

                                                           
1. Cline of grammaticality  

2. Hopper  

3. Traugott  

4. Kuteva 
5. Siewierska  
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 باشد و نه یک نمونه. « دانشجو»تواند نوع می« شما»در مورد بالا نیز منظور از 
 

III.  نیز «تو»و « من»ضمیر جنس: در فارسی ضمایر مفرد اول شخص و دوم شخص،  <ضمایر مفرد ،
شدگی هستند، هنوز در ابتدای مسیر دستوریجا که درمقام ضمایر جنس کاربرد دارند، اما از آن

-شود. نمونهها همراه میگاهی با آن« نوعی»برای رفع ابهام و رساندن بهتر معنای جنس، کلمۀ 

 ها هستند: های زیر از این دست موارد کاربرد آن

 خواندن را دوست دارم. من )نوعی( درس .29

 اشاره کند. « آموزدانش»مونه تواند به نوع یا طبقۀ برای نمی« من»در جملۀ بالا، 
 کوش هستی. تو )نوعی( سخت .26

 «. یک گروه سنی خاص»دهد، همانند به یک نوع ارجاع می« تو»در این مورد نیز، 

(، 1وجود آیند. در مورد )شدگی بهتوانند از رهگذر دستوریطور که مشاهده شد، ضمایر جنس میهمان 
به سمت کلمۀ نقشی یا معنای دستوری است. اما، در دو مورد حرکت از کلمۀ واژگانی یا معنای قاموسی 

 ترشدن است.  بعدی، حرکت به سمت کسب معناهای دستوری بیشتر یا دستوری

 گیرینتیجه -5

-بنیاد بنینگدر زبان فارسی پرداختیم. براساس الگوی بافت« اسم جنس»بررسی مقولۀ در این پژوهش، به

تر کم»، «تقریبا خاص»، «بسیار خاص»، یعنی «اسم جنس»ار نوع (، زبان فارسی هر چه2116هوون )
بر این، با ارائۀ کند. علاوههای جهان وجود دارند را رمزگذاری میکه در زبان« اصلا خاص»و « خاص

، یعنی عدم آشنایی مصداق گروه اسمی برای گوینده و «نامشخص»هایی نشان دادیم که مفهوم استدلال
یک نمونه را از « نامشخص»کاملا متفاوت است. به این صورت که مفهوم « سم جنسا»شنونده با مفهوم 

عبارتی، برخلاف فرضیۀ پژوهش حاضر، نشانۀ کند. بهیک نوع را رمزگذاری می« جنس»یک نوع و مفهوم 
عنوان به« اسم جنس»را در دستور ندارد. درنتیجه، در زبان فارسی « جنس»نکره قابلیت رمزگذاری مفهوم 

من، »نشانه باشد یا با نشانۀ جمع رمزگذاری شود. درپایان، ضمایر جنس تواند بیک مقولۀ دستوری مجزا میی
 شدگی هستندمعرفی شدند که حاصل فرآیند دستوری« تو، ما و شما
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